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 چکیده
و یثثثاران  ءدالیثثثهداو شثثثهادت جانسثثثوز سی پثثثز از وا عثثثه عاشثثثورا

هجری  مری، ادیبان و شثاعران بسثیاری در  16 سال باوفایش در 
شثاهکارهای  ،سوگ  هرمانان شهید کربلا و تجلیل نهضثت عاشثورا

هثای گرانقثدر عاشثورا، دختثثر  ادبثی خلثک کردنثدش یکثی از شخصثثیت
اسثت کثه بثا وجثود سثن  ، حضرت ر یثهخردسال امام حسین

و عارفثثان افکنثثد  اسثثتش در  کثثم، شورشثثی ع ثثیم در دل عاشثثقان
اشثعار و آثثار ادبثی  امام حسثین هدوران معاصر دربار  این دردان

یومیات  رمثان ش مقاله حاضر به معرفثی   استای نگاشته شد ارزند 
کثثاوی سثثیمای امثثام حسثثین مااک باا     هطفلاا  در آن پرداختثثه و وا

اسثثتش ایثثن رمثثان اثثثر نویسثثند  توانمنثثد لبنثثانی رجثثاء محمثثد بیآثثار 
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 hasansaghi136611@gmail.com ، دانشگاه حکیم سبزواری.. کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان عربی2
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ت کثه سثعی کثرد  در  الثا ادبثی و بثا اسثلون داسثتانی، روایتثثی اسث
و حوادث روزهای منتهثی  زندگی حضرت ر یهو جذان از زمانه 

های پژوهش نیثان  هجری ارائه دهدش یافته 16به عاشورای سال 
که نویسند  سعی کرد  در خلال روایثت و ثایم مختلثف  از این دارد

 ل متعدد امام حسثینفضائ،  و با زبان کودکانه حضرت ر یه
از جملثثثه مهربثثثانی نسثثثبت بثثثه خلثثثک، بخیثثثندگی و دسثثثتگیری از 

دوسثتی و  و طهثارت، انسثان نیازمندان، جوانمردی و ایثار،  داست
را بثثرای نسثثل  بثثه تصثثویر بکیثثد و امثثام شثثرافت و ماننثثد آنهثثا را

و نوجوان و جوان به عنثوان پییثوای الهثی و الگثوی انسثان کامثل 
 محبون معرفی کندش

، رمثان آیینثی، عاشثثورا، رجثاء محمثثد حضثرت ر یثثه هدا:کلیددواژه
 .مک ب     هیومیت  طفل، بیآار 

 مقدمه -1
 دوران در  کده اسدت راید  ادبیدات هایگونده وار از یدا همدان داسدتان بلندد و سلسده رمدان
 تبلدور  شدکل تدرین معروف و  ترین مهم . رمانه استشد برخوردار  فراوانی استقبال از  معاصر 

 نثدر  بده خلاقه روایت: آمده چنین وبستر  فرهنگ در  تعریف رمان .ماست روزگار  ادبی یافته
 داشته کار  و  سر  تخیل با همراه انسانی  تجربه با که خال پینیدگی و  توجه شایان طول با

 صددحنه در  هددا شخصددیت از  گروهددی آن در  و  شددود بیددان حددواد  تددوالی طریددق از  و  باشددد
در دوران جدیددد رمددان  .(34، 33: 1324 قی،صدداد میددر ) باشددند داشددته شددرکت مشخصددی

ابتدا در شام و س س مصر شکل گرفت. این مناطق در  در مناطق شهری و متمدن،عربی 
شاهد تحرک اجتماعی آشکاری بودندد و فرهندگ اعتراضدی و ضدد فرهندگ رسدمی  12قرن 
 .(172: 2713نها بوجود آمد )ابراهیم، درآ

دینی است. در رمدان تداریخی -ریخیهای تا ناز نو  رما پژوهش،در این رمان منتخب 
انددد مثددل رمددان ایوانددف اثددر والتددر  هددا و حددواد  از تدداریخ اخددذ شددده زمیندده اثددر و شخصددیت

یددن العابدددین مددؤتمن  اسددکات و قصدده دو شددهر اثددر چددارلز دیکنددز یددا آشددیانه عقددا  اثددر ز
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م 12رن ن قدنویسدی از پایدا در ادبیات معاصر عر  این گونه داسدتان .(162: 1317)شمیسا، 
یدددان اسدت کدده  داسدتان و رمددان تداریخی نگاشددت  22آغداز شددد و پیشدگام آن هددم جرجدی ز

 .(55: 2712)توفیق، 
 بددده توجددده بدددا معاصدددر عربدددی و فارسدددی ادبیدددات در  نویسدددی رمدددان غالدددب رویکدددرد گرچددده

 اجتمداعی ،فلسدفی مسدائل بده آمیخته عاشقانه رویکرد بیشتر  غر ، ادبیات از  تاثیرپذیری
 بده را آییندی ادبیدات جهدد و  جدد بدا کده بودند هایی جریان این میان در  اما تاس سیاسی و 

 خدود دیندی اعتقدادات و  اسدلامی هدای آمدوزه معرفدی جهدت در  هندر  این از  و  بردند می پیش
در همین راستا تنی چند از داستان نویسان معاصر عدر  و ایراندی بده سدرا  . بردند می بهره

هددای  هددای شخصددیت ی کردنددد سددیره و ویژگددیهددای صدددر اسددلام رفتنددد و سددع شخصددیت
ای جددذا  بددرای خوانندددگان بدده تصددویر  مشددهور و اثرگددذار را در قالددب داسددتانی و بدده شددیوه

هدای تداریخی متعدددی در ادبیدات  هدا و نمایشدنامه آن پدیدد آمددن رمدان  بکشند که نتیجده
تددای قدرن از اب لدذا .(62: 1477ت )نوری، گنجعلی و نیکبخدت، معاصر عربی و فارسی اس

 دیگدر  و  پیدامبر  شخصدیت دربداره متعدددی هدای نمایشدنامه و  هدا بیستم مدیلادی رمدان
 بددده تدددوان در ادبیدددات عربدددی مدددی آنهدددا مهمتدددرین از  کددده درآمدددد تحریدددر  رشدددته بددده معصدددومین
الشدرقاوی،  عبددالرحمن از  «شدهیدا و  ثائرا  نیالحس» حکیم، توفیق اثر  «محمد» نمایشنامه

 و  ربداره زنددگی سدلمان پارسدی( اثدر محمدد عبددالحلیم عبدداللهد) «هقدیالباحث عن الحق»
 ،ها و آثدار نمایشدی کده مداده اصدلی آنهدا تداریخ اسدت رمان  در اینگونه .کرد اشاره نظایر اینها

نویسندگان تا حد مجاز که مخالفتی آشدکار بدا گزارشدات صدحی  تداریخی نداشدته باشدد، 
ه  هنر و ادبیدات بدرای جدذ  مخاطدب کنند و از جاذب تخیل و احساس خود را دخیل می

یکددی از وقددایعی کدده در ادبیددات معاصددر فارسددی و عربددی دسددتمایه خلاقیددت  برنددد. بهددره مددی
پدس از واقعده عاشدورا گرفته است نهضت مبارک حسینی اسدت.  نویسندگان و ادیبان قرار 

کده فضدای دیری ن ایید که ادبیات کربلا پدید آمد و در طول تاریخ بارورتر نیدز شدد تدا آنجدا 
 درگداهی، )طدالعی، اندواری و  کدرده اسدت پدر « ادبیدات طدف»عمده ادبیات شیعی را حجم 

های  شماری که در تعظیم و بزرگداشت عاشورا و شخصیت بر اشعار بی افزون .(25: 1325
عاشورایی سروده شد، آثار نمایشی و داستانی متعددی هدم در ایدن زمینده بده رشدته تحریدر 
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و « آفتددا  در حجددا »ای چددون  هددای ارزنددده یددات فاسددی داسددتاندرآمددده اسددت کدده در ادب
، عشددق پسددر » آنهددا اسددت و در ادبیددات عربددی هددم  هاز سددید مهدددی شددجاعی از جملدد« پدددر

حدر »از عبددالرحمن شدرقاوی و نمایشدنامه « الحسدین ثدائرا و شدهیدا»توان به نمایشنامه  می
 از عبدالرزاق عبدالواحد اشاره کرد.« الریاحی

 در را  فیزیدک دیدللم لبندان اسدت. او  الهلالیده م در 1262 سدال متولد یطار ب محمد رجاء
 2712 سال در را  لبنان دانشگاه از  عربی ادبیات و  زبان ارشد کارشناسی مدرک و  1222 سال

، وی نوشددتن .اسددت مسددل  فرانسددوی و  انگلیسددی ،عربددی هددایزبان گرفددت و بدده  و  نثددر  شددعر
 سدال 24 مددت بده خود شعرهای و  کوتاه هایستاندا با و  کرد شرو  سالگی 2 از  را داستان

 نورالاسلام، اجیدال: جمله از  عر  جهان و  لبنان در  اسلامی و  عربی مجلات از  تعدادی با
شددرو  بدده  سددالگی 15 از  همکدداری داشددته اسددت. ایشددان هالحدیثدد العلددومو  المصددطفی

:  کوتدداه و  بلنددد هددای نگددارش رمددان ، نبددت زهددراا یالصددخر کددرده اسددت کدده برخددی عبارتنددد از
 هیللروائ هیالذات هریالس») نیسألت  عن الحس، یرنیهذا الرجل غ، من کربلاء هات طفلیومی

 .(«طار یرجاء محمد ب هیاللبنان هوالباحث
 حضدرت رقیده کوتداه یزنددگ از  سدوز جان و  بدایز  یتدیروا مان کاربلاء هیومیات هفلارمان 

 یسدع فرزانده یبدانو نیدااست.  دهدرآم ر یتحر  رشته به «طار یب محمد رجاء» قلم به کهاست 
 زبدان از  را کدربلا  خیتدار  یهندر و  یادبد یقلمد از  اسدتفاده و  الیدخ و  خیتدار  خدتنیدرآم با کرده

 دوش بده را یمصدائب ،کدم یسدنبداوجود  کده یکدودک ،بکشدد ر یتصدو  بده دهیدداغد کدودک نیدا
 اسدت زن کید خدود که سندهینو . ستینآنها  تحمل یارای را سخت یهاصخره که دهیکش

 ،هیدرقحضدرت  روزانه یهاادداشتی قالب در  باشد، یم برخوردار پراحساس  یقلم از  و 
 یهجر 67 سال در  ح  یسوبه نیحس امام حرکت آغاز  از  که کند یم میترس را یحوادث

 مدتیعز  لحظده از  را عاشدورا خیتدار  دوره کید کدرده یسدع ارافدت و  دقدت با او . دهد یم رخ
 نیدا زبدان از  تیدباهل اسدارت سد س و  عاشدورا روز  در  شدهادتش تدا حد  به نیحس امام
 خدلال در  سدندهینو . بکشدد ر یتصدو  بده هاتیشخصد از  گدر ید یبرخد و  نیحسد امام نوگل

 و  ءدالشددهدایس دربدداره را یمتعدددد یقرآندد و  یثیحددد ،یخیتددار  معلومددات ،حددواد  تیددروا
 یالبقد در  هدانیا همده چدون و  کندد یمد منتقدل خوانندده بده شدانیا اصحا  و  تیباهل
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 قدرار  تدأثیر  تحدت را خوانندده شدود،می انیدب یهندر و  یادبد یسدبک بدا و  کودکانده و  یاحساس
  .دهدمی

ام بده حقیقدت نزدیدک شدوم گرچده  شداید مدن توانسدته»گویدد:  وی در مقدمه این اثدر مدی
را ثبددت کددرده  ام، شدداید توانسددته باشددم ت شددی از قلددب رقیدده چنددان کدده بایددد آن را درنیافتدده

هدای بدزرگ و جانکداه بدود... مدن حدواد  را از مندابع معتبدر  کده سرشدار از تد شباشم، قلبدی 
ام کده از رونددد تداریخ دور نشددوم بلکده بدده آننده وارد شددده  ام و تمدام تددلاش خدود را کددرده گرفتده

مقیدد باشدم؛ امدا بایدد دانسدت کده قصده بده معندای هندری آن گداه  _ خاصه از زبدان معصدوم_
« حدال منافدات نددارد نیامدده امدا طبیعتدا بدا مقتضدای شامل جزئیداتی اسدت کده در منبعدی

 ،  .(2: 2713)بیطار

 سدن. اسدت حسدین امدام که رمان به ایشان اختصال دارد دختدر  رقیه حضرت
 کده بدود سدال چهدار  دیگر  ایپاره مطابق و  سال سه ها روایت از  ایپاره طبق حضرت مبارک

، فراق در  گداز  و  سوز  شدت از  شام، خرابه در  هجری، 61 سال صفر  ششم در   بده جدان پددر
 و  ندام کده عدواطفی و  دختدر  نیدا خردسدالی .(13: 1377 خلخالی، ربانی)س رد  آفرین جان

 او  بده انیعیشد و  اسدت شدگفت ،زدیدانگ مدی بدر  او  مددفن و  بداختنش جدان تیّ فیک و  ادشی
 در  امدوی مسدجد از  فاصدله با و  مییقد بازارچه  ی کنار  او  دفن محلّ . دارند خاصّی علاقه
 .(271، 277 :1317)محدثی،  ه استشد ر یتعم بار  نیچند و  دارد قرار  دمشق

کنون پژوهشدی انجدام نگرفتده اسدت. البتده رمدان  مان کاربلاء هیومیاات هفلادرباره رمدان  تدا
هااا  روزانااه دختاار  خردسااا  از   اددارااتبددا عنددوان  حاضددر  همددذکور توسدد  نویسددندگان مقالدد

 .در دست چاپ است و  ترجمه شده کربلا 

 مذکور  رمان در  حسین امام سیمای -2

نزدپیامبرمقامامامحسین.2-1
دقیقدا برخاسدته از سدنت نبدوی اسدت و  شکی نیست که سیره و رفتدار امدام حسدین

ید نمی ف کدرد توان حرکت و نهضت حضرت را جدای از محدوده اسلام نا  محمدی تعر
هدای مختلدف  در بخشد. بودن محبو  دل پیامبر اسلام و تاریخ گواه است که ایشان
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و یدددا دیگدددران بددده مقدددام و منزلدددت سیدالشدددهداء ندددزد  ایدددن رمدددان از زبدددان حضدددرت رقیددده
ای را ترسدیم  هدا آنجاسدت کده نویسدنده صدحنه شود. یکی از این بخش اشاره می پیامبر 

ز که هنو پرسد چرا به رقیه در پاسخ کسی که از ایشان می کند که حضرت زینب می
کندد و مدانع  ای که حتی وقت نماز او را از خویش دور نمی دارد به گونه یک سال دارد توجه

کدان  یبهدا تشدیر إلدی جددها الرسدول الدذ یو کدأن» گویدد: شدود، مدی بازی او در دامانش نمدی
ه؛ ن، حتددی حددین الصددلایعاتقده المبددارک و اهددره محمددلا و ممتطددی لولدیده الحسددن والحسدد

جددش رسدول خددا اسدت کده دوش مبارکشدان،  از این کدار اقتددا بده عمه زینبگویا منظور 
، کجدداوه « دبددو اش حسددن و حسددینای بددرای سددوار شدددن دو نددوهحتددی در هنگددام نمدداز

 ،  .(24: 2713)بیطار
یندب در اینجا نویسنده از زبان حضرت رقیه  پیوندی زیبا میان رفتدار حضدرت ز

ات مشدهوری اسدت کده کند. اشداره نویسدنده بده رواید می با حَسنَین برقرار  و رفتار پیامبر 
ای که آنها را  گونه اند به  به دو نوه خود نقل کرده بر توجه شدید رسول الله شیعه و سنی مبنی

کرد. در یکی از روایات از قول جدابر بدن عبدد الله آمدده اسدت:  بر پشت مبارک خود سوار می
دو زاندوی نزد پیامبر رفتم در حالی که  حسن و حسین بر پشت حضرت بودند و ایشان بر »

ید و شما هم چده بدار سدبکی هسدتید کرد و می خود حرکت می « فرمود چه خو  مرکبی دار
در کودکی به این  ت خود امام حسیناو در برخی روای .(2/317: 1372)ابن شهرآشو ، 

،  مباهات می یعنی سوار شدن بر شانه پیامبر  ،امر  کر  .(136: 1312فرمود )ابن عسا
 کشدد کده رقیده ای را بده تصدویر مدی ا زیبدایی تمدام صدحنهدر بخشی دیگر نویسنده ب

افتدد.  شدود و گداه مدی یک ساله اسدت و تدازه شدرو  بده راه رفدتن نمدوده اسدت و گداه بلندد مدی
نویسدنده بده زیبددایی تمدام و بدده شدیوه دیددالوگ داسدتانی از زبددان پیرمدردی بددا محاسدن سدد ید 

، » زنددد: مددی ءپیوندددی میددان ایددن صددحنه و خردسددالی سیدالشددهدا کنددت أمشددی کمددا قلددتا
ارتفعت إلدی  یأحسست أنن یو رفعتن همیفتعثرت... و لعلنی سقطت، فأدرکتنی یده الرح

ة بیضداء: مدا أشدبه الیدوم بدالأمس  یدخ کبیدر ذو لحین وتبسم بعلله الأصحا  و قال شدییعل
مسدجد جددک فندزل  یمشدی فدو أندت تَ  و سدقطتَ  ا أبا عبدد الله طفدلا تعثدرتَ یعندما کنت 

قیک کدل السدوء و یقدول: حسدین یعن منبره، قطع خطبته و نزل لیحملک و  ولا جدک الرس
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 بدر  شداید و  خدوردم سدکندری رفتم،می راه داشتم گفتم که گونه؛ همانمنی و أنا من حسین
ها مرا گرفت و بلندم کرد، احساس کردم که به آسمان پدرم مهربان دستان که افتادم، زمین

 چقددر »: گفدت سد ید محاسدنی بدا پیرمدردی و  زدندد لبخندد اصدحا  از  برخدی …امرسیده
 مسددجد در  کدده حددالی در  بددودی کددودک کددهزمانی اباعبددداللهت ای اسددت دیددروز  شددبیه امددروز 

دربزرگت رسول خدا از منبر پ ،افتادی زمین بر  و  خوردی سکندری رفتی،می راه پدربزرگت
 نددی بده تدو نرسدد و بگویدد:پایین آمد و خطبه را قطع کدرد، تدا تدو را از زمدین بلندد کندد، تدا گز

، « حسین از من است و من از حسین هستم  .(26: 2713)بیطار
 اشارت نویسنده در اینجا به ماجرایی است که در منابع روایی نقل شده که پیامبر 

به پایش پینید و زمین خدورد خطابده  در هنگام سخنرانی وقتی دید لباس امام حسین
: 1473آمد و حضرت را بدا شدور در بغدل گرفدت )مجلسدی،  خویش را قطع کرد و از منبر فرود

43/225). 
مهربانیامامحسین.2-2

مهربددانی و عطوفددت نسددبت بدده اطرافیددان دور و نزدیددک از اوصدداف بددارز بندددگان خددو  
آوران الهددی و در امتددداد وجددود آن رسددول گرامددی، پیشددوایان دینددی  خدداتم پیددام»خداسددت. 

مردمددداری  بودندکدده هرجددا  ت، بزرگددواری، مدددارا و هددای کامددل رحمددت و نرمددی، گذشدد جلددوه
 (.212: 1315)دلشاد تهرانی، « یابد وه میرحمت باشد مدارا و ملایمت جل
خردسدال و چدده  هدای مختلدف رمدان، چده از نگداه رقیده بیطدار سدعی کدرده در بخدش

را بدرای خواننددگان ترسدیم کندد.  ها، مهرورزی و دلسدوزی امدام حسدین سایر شخصیت
ن بدده لشهداسددت را چنددااکدده سید سددمتی از رمددان مهربددانی وعطوفددت پدددر رقیددهوی در ق

به دختر کوچکش  کشد که برخی افراد غریبه که شدت محبت امام حسین تصویر می
  و خدود از زبدان «مگدر او دختدر دیگدری نددارد»پرسدند  شوند و مدی بینند متعجب می را می

و یبتسددم عددارفوه  »کنددد:  سددیم مددیشناسددند حضددرت را چنددین تر را مددی افددرادی کدده امددام
لیجیبوا : بل له ... ولکنه حنانه المعروف و عطفه الفیاض لا علی أولاده فحسب، بدل علدی 

ه؛ یدعرفان حددا و لا نهایکل أحد صغیرا کان أو کبیرا،  حرا کان أو  مملوکا، حنان و عطف لا 
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... ]  میگشایند و چنین پاسخ  شناسند لب به تبسم می و آنان که امام را می دهند: بلکه او
فرزندان متعدد داردگ اما مهربانی معروف ایشان و عطوفت سرشارشان تنها بدرای فرزنددانش 
نیست بلکه برای همده اسدت، بدزرگ و کوچدک، آزاد و بندده، چندان مهربدانی و عطدوفتی کده  

، « حد و اندازه استت بی  .(21: 2713)بیطار
.سخاوتوکمکبهنیازمندان3-3

بخشددش بسددیار ایشددان و دسددتگیری از نیازمندددان و گرفتدداران  ءالشددهداسیداز اوصدداف 
اسا مَنْ یّا أَ »فرمود:  کرد و می دستی تشویق می است. حضرت مردمان را به گشاده جَدادَ   هَا النَّ

لَ؛  لَ رَذا یدد سَادَ وَ مَنْ بَخ  ای مردم هرکس بخشش کدرد بده سدروری رسدید و هدرکس بخدل ورز
شد که فدروان بده  همین سخاوت حضرت باعث می (.75/121: 1473)مجلسی، « پست شد

بدهکاران و نیازمندان رسیدگی کندد. در ایدن بداره حکایدات جدالبی از سدیره حضدرت نقدل 
بیمدار  ، صدحابی کهنسدال رسدول خددا،هنگامی کده اسدامه»اند:  جمله آورده . از ه استشد

ای کددرد و گفددت: چدده  شدد و در آسددتانه مددرگ قددرار گرفددت امددام بدده دیددنش رفددت. اسددامه نالدده
اندددوهیت حضددرت پرسددید بددرادر اندددوهت چیسددت  وی گفددت: شصددت هددزار بدددهکارم ، 

پردازم. وی گفدت: دوسدت دارم پدیش از آنکده بمیدرم آن را ب دردازی.  حضرت فرمود: من می
 .(117، 172: 1324)سیدی، « امام قبل از مرگ اسامه آن را پرداخت

در مقاطع مختلف این ویژگی را بدرای خواننددگان ، خانم بیطار ر رمان مورد نظر ما نیز د
هجری از سدخاوت  67کشد. برای مثال نویسنده در ترسیم روز عید فطر سال  به تصویر می
دسدتگیری پددرش از نیازمنددان را  گویدد. رقیده و کمک به نیازمندان مدی امام حسین

د مدن اللبداس بالطیدب مدن الطعدام و الجدید یلقد خصدنا والدد» کشد: چنین به تصویر می
یا علی عادته ف ، إذ کان لا  هکل عید و بعد أن خص فقراء مک یجر ک ر دخل بیتندا یدبهذا و أ

پدرم  به رسدم هدر عیدد، غدذای ؛ العطاء یأیام الصیام و غیرها إلا کان آخر مطافه ف یشیئا ف
رد خو  و لباس نو برای ما تهیه کرد البته این بعد از آن بود که بدرای تهیدسدتان همدین مدوا
آمدد  یا بیشتر از آن را جدا کرده بود؛ زیرا در ماه رمضان و غیدر آن چیزهدایی کده بده خانده مدی

،  «بود های بخشش او  اضافه  .(77: 2713)بیطار
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ا أبتاه، مدا أرق قلبدک یلله درک » گوید: در ادامه باز از زبان این دردانه کوچک چنین می
یددث أخیددک  و أحددنّ فددؤادک...، أنددت أبددو الأرامددل و الیتددامی و  کین...، أنددت بحددق ور المسددا

طعمدون ین و یالحسن و أبیدک علدی و جددک المصدطفی و أمدک الزهدراء...، أندت أحدد الدذ
رحددم و  خدددا خیددرت بدهددد پدددرمت چقدددر دل؛ الطعددام علددی حبدده مسددکینا و یتیمددا و أسددیرا

 هاییت تو به حق وار  بدرادرت حسدن و  زنان و یتیمان و مسکین مهربان هستی، تو پدر بیوه
مددادرت زهرایدی، تدو یکدی از کسددانی هسدتی کده غدذا را بددا  پددرت علدی و جددت مصدطفی و 

، « دهند دارند به مسکین و یتیم و اسیر می اینکه دوست می  .(71: 2713)بیطار
تدرین نسدبت بده یتیمدان و  بده پددرش او را مهربدان خطدا  نویسدنده از رقیدهدر اینجا 

داند. چرا که  ار  برادر و پدر و جد بزرگوارش میداند و در این زمینه وی را و تهیدستان می
کدددرم بحدددبّ  یأمرنددد»فرمدددود:  داشدددت و مدددی بسدددیار مسدددکینان را دوسدددت مدددی پیدددامبر ا

کین المسددلمین هددم  سددطر آخددر جملدده حضددرت رقیدده .(1/472: 1477)کلینددی، « المسددا
و  ای اسددت بدده آیدداتی از قددرآن کددریم کدده دربدداره سددخاوت اهددل بیددت و امددام حسددین اشدداره

. به گواهی منابع تفسیری شیعه و اهل سنت آیده ه استرجی  نیازمندان بر خود نازل شدت
هدم  کده امدام حسدین ه اسدت( درباره اهل بیتی نازل شدد1/)انسان« یطعمونَ الطعام... »

 .(4/677: 1477، ؛ زمخشری6/22: 1474، )سیوطی و ایشان استجز
.کرامتوجوانمردی2-4

شدک  ای اسدت و بدی هدای هدر انسدان آزاده ردی از ویژگدیکرامت و رعایت اصول جدوانم
ایددن اخددلاق در وجددود سیدالشددهداء بدده نحددو تمددام و کمددال تجلددی یافتدده اسددت. جددوانمردی 

داد. نقدل اسدت کده  برابدر پاسدخ مدی هدا را بدا چندد حضرت در حدی بدود کده کمتدرین خدوبی
أندت »رد و فرمدود کنیزی دسته گلی به حضرت هدیه داد و حضرتش در مقابدل او را آزاد کد»

 (.2/31: 1311)إربلی، « حرةو لوجه الله
بدده  61 هفددتم محددرم سددال در بیددان وقددایع روز  امددام حسددین هنویسددنده از زبددان درداندد

کنددد کدده مربددو  بدده مدداجرای  اشدداره مددی ءالشددهداای زیبددا از جددوانمردی و کرامددت سید نموندده
 و یارانش است: بستن آ  به روی امام
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 هو سدوء السدریر هقدب  الصدور یلقوم...، إنهدم أبنداء أبلدیس، فهدم فدلکنی أعجب لهؤلاء ا»
مثلدده و أقددب ... و إلا  کیددف یمنعددون المدداء عنددا و الندداس جمیعددا و حتددی الدددوا  یلجوندده و 

إلا أن  ییشددربون بغیددر إذن ت... أجددل فعندددما کددان الفددرات تحددت أیدددینا سددقیناهم، و أبددی أبدد
نتظدر جددزاء یء و أن لایحسدن للمسددیم أن یلکددر یسدقی حتدی دوابهددم أمدا هددم فدلا إنهددا شدیمة ا

 یکدم سدیکفینا المداء الدذ یالأحسان و لکن القیک الشدید و العطش یزید و لذا لست أدر 
؛ آنان واقعاا همان؛ استسقوه شدان گونه که قدبلاً توصیفاما من در تعجبم از این قوم ستمگر

سیرتی مانند او و بددتر از ام، هستند؛ آنان فرزندان شیطان و در زشت صورتی و زشت کرده
نوشدند، از مدا و او هستند وگرنه چگونه آبی را که حتی حیوانات هدم بددون اجدازه از آن، می

ی  می که فرات در اختیار ما بود، آنان را سیرا  کدردیم و آری، هنگامی...کنند تیاران ما در
اما آندان، هرگدز ایدن که حتی حیواناتشان را سیرا  کرد، خودش آ  ننوشید؛ پدرم، تا زمانی

کند و انتظدار کار را نکردند؛ این خصلت انسان سخاوتمند است که به ستمکار نیکی می
دانم آبدی کده شود، من نمینیکی از او ندارد؛ اما گرما شدید است و تشنگی دارد بیشتر می

،  « اند، تا کی برای ما کفایت کندآورده  .(172، 171: 2713)بیطار
نهایت جوانمردی و کرم است که انسان بر دشمنی کده بدر او راه بسدته به راستی که این 

پایدان آنهدا را سدیرا  سدازد. حتدی  است احسان نماید و نه تنها افراد لشکر مقابدل بلکده چار
شدود، در  نقل مدی در ادامه همین ماجرایی که  اینجا قسمتی از آن از زبان حضرت رقیه

 یکی از افراد تشدنه لشدکر حدرّ را کده از بقیده جدا با دست مبارک خود تاریخ آمده که امام
 .(2/71: 1413ه اسبش آ  نوشانیدت )مفید، مانده بود و دیر رسید به همرا

عبادتوپارساییامام.2-5
عبدادت و  ،مسدتحبات ،الشهداء و یاران ایشدان تقیدد بده واجبداتیکی از اوصاف سید

سدعی کدرده در خدلال روایدت حدواد   تهجد در والاترین مراتب آن است. نویسنده گرانقدر 
مختلددف بدده ایددن مهددم توجدده نمایددد تددا مخاطددب نوجددوان و جددوان رمددانش بیشددتر بددا سددرور 

 شهیدان آشنا گردد و از ابعاد مختلف فضائل او غافل نگردد. 
اش  از آمداده شددن امدام و خدانواده« هجدری 67رجب  سال  25»با عنوان  وی در بخشی
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فری که چنان که به گوش این کودک رسیده است سدفری پدر گوید، س برای سفر به مکه می
عباس  یزینب مع عم یتحد  عنها عمت یالت هالرحل  یتری هل ه»مخاطره خواهد بود: 

 ییقدوم بهدا والدد هرحلد یبالمخداطر و هد همحفوفد هو أمه قبل أیام  و لماذا تکون هذه الرحلد
یا این همان سدفری اسدت کده چندد نظرت، آبه؛ أو للح  إلی بیت الله الحرام  هعادة للعمر

یندددب، دربددداره آن بدددا عمدددویم عبددداس و مدددادرش، امروز پدددیش، عمددده البندددین صدددحبت ام ز
 انجدام خددا خانده طدواف یدا عمدره بدرای معمدولا، را، سفر  این پدرم اینکه با چرا و  …کرد تمی
 .«دهد، مملو از خطر است تمی

کندد و بیدان  حد  صدحبت مدی در ادامه از توجه پدرش بده یکدی از واجبدات مهدم یعندی
هدذا،  یب فدیدهل هناک جدید ت لا ر » بار پیاده به ح  رفته است: 25دارد که حضرت  می

أعلم أنه کمدا شدهدتا حیندا  و سدمعت أحیاندا قدد حد  خمسدا و عشدرین  یالذ یفإن والد
 ین من المدینة حیث منزلنا إلی مکدة منهدا بصدحبة عمدیه المبارکتیحجة مشیا علی قدم

کدل  ینها بعد استشهاده  و اعتمر عددا لا یحصی مدن المدرات و هدو لدم یکدن فدالحسن و م
 نددارم؛ این در  شکی ت فرق دارد آیا این سفر ...؛ ذلک یحسب ما یحسب الیوم من حسا 

 و  بیسدت شدنیدم، دیگدران از  گداه و  بدودم آن شداهد خدود گداه و  دانممدی مدن کده طور آن پدرم
، پدن   پددس از  بدار  چنددد و  حسدن عمددویم همراهدی بدا ار بدد چندد- شددانمبارک پاهدای بددا بدار

 هدایعمره و  اسدت رفتده مکده بده واجدب حد  بدرای پیاده پای با مدینه، از  -ایشان شهادت
، حسا  همده جواندب شماری نیز بهبی جا آورده است، اما او در تمامی آنها به اندازه امروز

، « گرفدتکار را در نظر نمی در ضدمن روایدت  رقیدهدر اینجدا حضدرت . (51: 2713)بیطدار
کدده الگددوی  کنددد. آری امددام حسددین حددواد ، بدده تقیددد پدددرش بدده فریضدده حدد  اشدداره مددی

( و 2/271: 1471)هیثمدی، « بار پیاده به حد  رفدت 25خود »دینداری در همه جوانب است 
کنندد هشددار  بده کسدانی کده حد  را بده خداطر بده سدامان رسداندن کارهدای دنیدایی تدرک مدی

: 1324مدت نیدز موفدق نخواهندد شدد )سدیدی،  انجام آن کارها در کوتاه داد که حتی در  می
257.) 

 67ضمن بیان وقایع پنجم رمضان سال  در جای دیگر از رمان نویسنده از زبان رقیه
 یالددذ یأعلددم أن والددد» کنددد: را توصددیف مددی هجددری چنددین پارسددایی و عبددادت امددام
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غیددره مددن  یعلددی عادتدده فیدده و فدد هشددهر رمضددان و یتفددر   للعبدداد ییعتکددف علددی عادتدده فدد
، و هو الذ  پددرم کده دانممدی؛ کدل آن... یاللیلة ألدف رکعدة فد یالیوم و ف یصلی ف   یالشهور

 هداماه دیگدر  و  مداه این در  و  است اعتکاف در  همیشه مثل رمضان، ماه در  که است کسی
،« خوانددد...می نمدداز  رکعددت هددزار  روز شددبانه در  و  پددردازدمی عبددادت بدده . (64: 2713 )بیطددار

 اشارت نویسنده در اینجا نیز به عبارتی است که در مندابع تداریخی از قدول امدام سدجاد
 (.5/343: 1474)ابن عبد ربه، « خواند پدرم در شبانه روز هزار رکعت نماز می»آمده که 

عزتامامحسین.2-7
و  عزت و کرامدت ایشدان اسدت. حضدرت در گفتدار  ءالشهدایکی از اوصاف والای سید

ای کده در ایدن زمینده  گدر سداخت بده گونده رفتار خود عدزت را در والاتدرین مراتدب خدود جلدوه
 الگوی جهانیدان گشدت. کودکدان و نوجواندان کندونی مدا هدم سدزد کده بدا ایدن ویژگدی امدام

مان  هیومیات هفلادر رمان  آشنا شوند تا در آینده آن را در گفتار و رفتار خود تحقق بخشند.
در مواضدددع متعددددد بددده ایدددن خدددوی نیکدددوی حضدددرت اشددداره دارد. یکدددی از نویسدددنده  کاااربلاء

کشدد آنجاسدت کده  را بده تصدویر مدی هایی که نویسنده درآن عزت و اقتدار امدام صحنه
 کند: را روایت می 61حواد  روز دوم محرم سال 

یدد مدن الدددماء...  یلا زال دم عمد» ک متعطشدون للمز مسدلم رطبدا و مدع ذلدک لا زال هندا
یدد لیث یدء المحیطدون بندا...، جندد بعددد الحصدی، أرسدلهم ذلدک الخبإنهدم هدؤلا أخددذوا یز

إعطاء الدذلیل  یعید: لا أعطیکم بیدیزال یمرارا و لا  ی، لکن هیهاتت لقد قالها والدیوالد
و هندوز کسدانی هسدتند کده تشدنه  تخون عمویم مسدلم هندوز تدازه اسدت؛ دیو لا أقر إقرار العب

اندد؛ آنان همدان کسدانی هسدتند کده مدا را محاصدره کرده تهای بیشتری هستند ریختن خون
یدد ملعدون فرسدتاده تدا پددرم را بگیرندد و ببرندد، سربازانی به تعداد شن ولدی  های بیابان که یز

بده خددا سدوگند، نده دسدت  گوید:هم می پدرم این جمله را بارها گفته و باز  اندتکور خوانده
، « شدومم حکومت شما میدهم و نه چون بردگان تسلیذلت به شما می . (21: 2713)بیطدار

یدد گدرد امدام راوی صدحنه در این صحنه، رقیه را  ای اسدت کده دشدمنان  و لشدکر یز
دارنددد کدده تددن بدده ذلددت  آشددکارا اعددلام مددی را بگیرنددد امددا امددام یشددانانددد تددا جلددو ا گرفتدده
 دهد. نمی
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گریاماماصلاح.2-8
قیددام اصددلاحی خددواهی اسددت.   اصددلا هددای مکتددب امددام حسددین یکددی از ویژگددی

هدای اصدلاحی انبیدا داشدت و او وار  خد  صدلا  و  اباعبدالله الحسین ریشه در نهضدت
 .(231: 1314)محددثی،  اصلا  پیامبران بود و در این راه جان داد تدا مفاسدد برچیدده شدود

پدس امدام حسدین »فرمایدد:  مدی مقام معظم رهبری دربداره هددف اصدلاحی امدام حسدین
یرا انحراف پیدا شدباید قیا . بدرای اینکده بعدد از معاویده کسدی بده حکومدت ه اسدتم کند ز

کندد. شدر  خمدر و کارهدای خدلاف  رسیده است که حتی اواهر اسلام را هم رعایت نمدی
زندد.  دهدد. علیده قدرآن حدرف مدی می کند. تعرضات و فسادهای جنسی را واض  انجام می

علندا مخدالف بدا اسدلام اسدت. منتهدا چدون  گویدد و  علنا شعر بر خدلاف قدرآن و رد دیدن مدی
خواهد اسم اسلام را براندازد... پس هددف عبدارت شدد  هاست نمی اسمش رئیس مسلمان

ه آن وقتدی کده راه عوضدی شدده اسدلامی بده خد  صدحی ، چده زمدانی  از بازگرداندن جامعد
 و جهالت و الم و استبداد و خیانت کسانی، مسدلمین را منحدرف کدرده  و زمینده و  است

 .(111، 172: 1326ای،  )خامنه «شرای  هم آماده است
گرچه از زبان یک کودک روایت میه یومیات هفلرمان  شود و نویسنده سعی کرده حال  ا

و هوای متن متناسب با سن و احساسات ایدن کدودک باشدد امدا در عدین حدال نویسدنده از 
مختلدف سدعی هدای  اهداف متعالی و اجتماعی نهضت حسینی غافل نیسدت و بده گونده

هجدری از  67رجدب سدال  21در تبیین این مهم دارد. برای مثال بیطار در ترسدیم وقدایع روز 
لحظدات آمداده شددن بدرای سدفر بده مکده را چندین ترسدیم مدی کندد:  زبدان حضدرت رقیده

ندو  و الدبعلله یتحسدر و یبکدی و یأهل المدینة مصدطفون علدی جاندب الطریدق، بعضدهم »
یددد أسدداهمیعددن الرحیددل لکدن إصددراره ه الأخیددره للمدر یأبددیتدأوه و یحدداولون أن یثنددوا  اهددالی ؛ ز

کنندد و برخدی دیگدر گریندد و شدیون میاند؛ برخدی میمدینه در دو طرف راه، صف کشیده
، پدرم را از رفتن بازدارنددب برای تا کوشندمی و کنند خورند و ناله میحسرت می  امدا ،ار آخر

،  «افزایدمی آنان اندوه بر  پدرم، اصرار   (.54: 2713)بیطار
طلدب اصدلا  و فرمدان بده نیکدی و »یعندی  وی در ادامه به بیدان هددف امدام حسدین

را   کندددد و جملددده تددداریخی مشدددهور امدددام حسدددین اشددداره مدددی« بازداشدددتن از امدددور ناپسدددند
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و کلماتددده الملوعددده تهدددی  » گنجاندددد: مدددی )ماخرجدددتا أشدددرا...( در انتهدددای سدددخن رقیددده
جاننا منذ استشهاد جدنا حتی الساعه: ما خرجت أشدرا و لا بطدرا أشجانهم المتراکمه و أش

یدد أن آمدر  یأمده جدد یو لا االما و لا مفسدا، إنمدا خرجدت لطلدب الإصدلا  فد رسدول الله أر
... و بدددأنا بددالرکو  و بدددأ أهددل المدیندده   نتحبددون؛ سددخنانیبددالمعروف و أنهددی عددن المنکددر

کنون، جددمان شهادت زمان از  ا،ر ما و  آنها انباشته غم گداز پدرم، و  پرسوز   :انگیدزدبرمی تدا
بینی، فسداد طلبدی و سدتمگری، خدرو  همانا من از سر غرور و سرمستی، تکبر و خدودبزرگ

الله، ام؛ بلکده فقد  بدرای اصدلا  امدور امدت جددم رسدولنکرده و از اطاعت سرپینی نکرده
ما سوار شدیم و اهدل مدینده ، ازمنکر کنممعروف و نهیبه خواهم که امر ام و میخرو  کرده

، « شیون سر دادند  (.55، 54: 2713)بیطار
در پی آن است که خواننده را بدا هددف راسدتین  نویسنده با آوردن این سخنان امام

 صدرف دگان هویددا شدود کده هددف امدام حسدینآشنا سدازد تدا بدر خوانند امام حسین
هدای اسدلامی اصدیل و   نتبه دنبال احیدای سد حکومت به هر قیمتی نیست بلکه امام

مدردم کوفده بده حسدین »: نویسدد در ایدن بداره مدی (127: 1315) فراموش شده بودند. شدهیدی
کم پیشددین، بیددت و مسددتمندان را از آن  المددال را بددر تددوانگران قسددمت کددرد نوشددتند کدده حددا

خود را از دیگدر  _ جا و بدون استحقاق بی_ محروم ساخت. به او نوشتند یک تیره از عر  
بایدد بیدایی مدا  ر  و مسلمانان برتر خوانده است و این خلاف نص کتا  خداسدت، تدو ع

خواسدت. شدکایت  هدا از میدان بدرود. او هدم همدین را مدی کنیم تا این بدعت هم ترا یاری می
گر یاور پیدا شد  حسین از دوره حکومت معاویه این بود که بدعت زنده شد و سنت مرد. ا

 «.نابود کرد ت را زنده و بدعت راباید سن

 نتیجه
اسدت کده « رجاء محمد بیطار »اثر نویسنده معاصر لبنانی  من کربلاء هیومیات هفلرمان 

سعی کرده با قلمی ادبی و آمیختن تاریخ و روایت به صورت زبان حدال، داسدتانی جدذا  
ارائدده دهددد. در ایددن رمددان نویسددنده از زبددان حضددرت  از زندددگی و زماندده حضددرت رقیدده

هدددای متعدددددی از جملددده وجدددود مبدددارک سیدالشدددهداء،  یف شخصدددیتبددده توصددد رقیددده
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کبدر  پدردازد. نویسدنده سدعی کدرده در خدلال  مدی حضرت عباس، حضرت زینب، علی ا
را  فضدائل متعددد امدام حسدین روایت وقایع مختلف و با زبان کودکانه حضرت رقیه

تگیری از ، مهربانی نسبت به همه، بخشدندگی و دسداز جمله مقام حضرت نزد پیامبر 
، قداسدددت و طهدددارت، انسدددان دوسدددتی و شدددرافت، عدددزت و  نیازمنددددان، جدددوانمردی و ایثدددار

را بدرای نسدل نوجدوان و جدوان بده عندوان پیشدوای  گری را به تصدویر بکشدد و امدام اصلا 
الهدی و الگدوی انسدان کامدل و محبدو  معرفدی کندد. از امتیدازت چندین متدون داسددتانی آن 

های اخلاقدی و تربیتدی را  هها و آموز ل نوجوان و جوان، پیاماست که خواننده مخصوصا نس
یافت می هدر لاب کند و مطلب بهتر در دل  لای حواد  داستان و به صورت غیرمستقیم در

 نشیند. و جانش می

 منابع
و إعااده   ه الهد ثاه، تف،یاا الخ ااب الاساتعمار یالسرد ه العرب، (م2713) ابراهیم، عبد الله _

. هیالعرب هالمؤسس ،روتبی ،تفسیر النعأه  للدراسات و النشر

 علامه. ،، قممناقب    أبی هالب، (ق1372) ابن شهرآشو ، محمد بن علی _

 .هیالکتب العلمدار  ،، بیروتد العقد الفر ، (ق1474) ابن عبد ربه اندلسی _
، ابوالقاسددم علددی بددن حسددن _ کر کر ، (ق1312) ابددن عسددا  همرسسدد ،، بیددروتتااار ا اباان عسااا

 المحمودی.

، تصددحی  سددید هاشددم معرفااه افئمااه یکعااا الغمااه فاا(، ق1311) ، علددی بددن عیسددییاربلدد _
 هاشمی. بنی ،رسولی محلاتی، تبریز 

، رجاء محمد _  البیضاء. هالمحج دار  ،، بیروتمن کربلاء هیومیات هفل، (ق2713) بیطار
 نا. بی ،جا ، بیبه و تقنیاتهیفنوا النثر العربی الهد  ، أسال، (م2712) توفیق، عمر ابراهیم _

 مؤسسه ایمان جهادی. ،قم ساله، 052انساا ، (ش1326) ای، سید علی خامنه _
یا. ،، تهراننبو  هخلاصه سیر، (ش1315) دلشاد تهرانی، مصطفی _  در
سااااتاره درخعاااااا رااااامد یضاااارت رقیااااه دختاااار امااااام ش(، 1377ربددددانی خلخددددالی، علددددی ) _

 .قم، مکتب الحسین ،یسین
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 ، بیددروت،عاان یقااائا غااوامز التن یااج ال،عااا ، (ق1477) زمخشددری، محمددود بددن عمددر  _
 دارالکتا  العربی.

نگاااهی نااو بااه زناادای و رخصاایت امااام   ااا غن ااه صااد زخاام،، (ش1324) سددیدی، حسددین _
 دفتر نشر معارف. ،قم ،یسین

 www.afaqhorra.com ؛«طار یرجاء محمد ب هیاللبنان هوالباحث هیللروائ هیالذات هریالس» _
کتابخاندده آیددت الله  ،، قددمتفساایر المااأ ور  یالمنثااور فااالاادر ، (ق1474) سددیوطی، جددلال الدددین _

  .مرعشی نجفی
 میترا. ،تهران ،انواع ادبی، (ش1317) شمیسا، سیروس _

 دفتر نشر فرهنگ اسلامی. ،تهران ،قیام یسین، (ش1315) شهیدی، سید جعفر  _

رااورد در خلااا ، (1325) و درگداهی، حسددین انددواریجواد محمدددطدالعی، عبدالحسددین،  _
 ،، تهدراندر ترکیب بند مهتعم کارانی  و استقبا  ها   ا در ر ا  سید العهداءعالمد سیر  

 شمس الضحی.
 ،تصددحی  غفدداری و آخوندددی، تهددران ،اصااو  کااافی، (1477) کلینددی، محمددد بددن یعقددو  _

 .هیدارالکتب الإسلام
 دار إحیاء الترا  العربی. ،، بیروتبهارافنوار ، (ق1473) مجلسی، محمد باقر  _

 زمزم هدایت. ،، قمها  عارورا  پیام، (ش1314) محدثی، جواد _

 ، قم، نشر معروف.فرهنگ عارورا ش(، 1317محدثی، جواد ) _

کنگددره  ،، قددممعرفاه یجااج ال علای العباااد یالإرراااد فاا، (ق1413) مفیدد، محمددد بددن محمدد _
 شیخ مفید.

 ، تهران، سخن.عناصر داستااش(، 1324میر صادقی، جمال ) _

بررسددی »، (ش1477) گنجعلددی و بنفشدده نیکبخددت ندوری کیددذقانی، سددید مهدددی، عبدداس _
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